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توسعه اجتماعی به‌عنوان یک مفهوم گســترده، همچنان یکی از مباحث 
بحث‌برانگیــز و پیچیده در حــوزه علوم اجتماعی و اقتصادی اســت. این 
مفهوم که در اواخر قرن نوزدهم توســط جامعه‌شناســان به‌طور رســمی 
معرفی شــد، تاکنون تحولات گســترده‌ای را پشــت سر گذاشــته است. 
اما چــه عواملی موجب تحــول این مفهوم و تحولاتی شــده کــه در طول 
زمان بر آن تأثیر گذاشــت؟ در این گــزارش، به‌طور مختصر بــه تاریخچه 
و ســیر تحول این مفهوم پرداخته می‌شــود.  اصطلاح »توسعه اجتماعی« 
متشکل از دو واژه »توســعه« و »اجتماع« اســت که هریک به‌طور مستقل 
قابل بررســی و تحلیل هســتند. اجتماع، به‌ویژه از منظر جامعه‌شناسی، 
به تعاملات انســانی و پدیده‌های پیچیده ناشــی از آن همچون گروه‌ها، 
انجمن‌ها، ســازمان‌ها و جوامع اشــاره دارد. این تعامــات می‌توانند از 
شــبکه‌های اجتماعی، ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و مؤسســات اجتماعی ناشی 
شــوند. علاوه‌بر این، واژه یادشــده عموماً به رفــاه اجتماعی و تلاش‌های 
جمعی برای بهبود شــرایط زندگی انســان‌ها نیز دلالــت دارد. بنابراین، 
مفهوم »اجتماع« بــا در نظر گرفتن ابعــاد اجتماعی، فرهنگی، سیاســی 
و اقتصادی اساس اصلی توسعه اجتماعی را شــکل می‌دهد. در مقابل، 
»توســعه« مفهومی پویا و در حال تغییر اســت که به فرایند رشد، تغییر یا 
تکامل دلالت دارد. در آغاز، واژه توسعه بیشتر به مدرنیزاسیون اقتصادی 
در کشــورهای پیشــرفته پس از جنگ جهانــی دوم اطلاق می‌شــد. اما 
این مفهوم به مرور زمان گســترش یافت و به فرایندهایی اشــاره دارد که 
جنبه‌هــای اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی، سیاســی و محیطی را در بر 
می‌گیرد. این تغییرات در تعریف توسعه به‌ویژه در زمینه توسعه اجتماعی 

بسیار تأثیرگذار بوده است.

خاستگاه تاریخی توسعه اجتماعی
مفهوم توسعه اجتماعی اولین‌بار در اواخر قرن نوزدهم توسط جامعه‌شناسان به‌طور 
رســمی به کار رفت. این مفهوم در ابتدا به فرایند تکامل جوامع از حالت سنتی و 
ابتدایی به جوامع پیشرفته‌تر و مدرن‌تر اشاره داشت. الهام این ایده‌ها از نظریات 
داروین و مفهوم انتخاب طبیعی گرفته شــده بود که به توسعه و تکامل زندگی در 
طبیعت اشاره داشت. در این میان، جامعه‌شناسانی همچون اسپنسر و مورگان 
به‌طور ویژه به این ایده‌ها توجه داشتند. هوبهاوس، یکی از جامعه‌شناسان برجسته 
در این عرصه، در کتاب خود با عنوان »توسعه اجتماعی«، مفهوم توسعه اجتماعی 
را مورد نقد و بررسی قرار داد. او برخلاف نظریات داروینیست‌ها و مارکسیست‌ها، 
که تغییرات اجتماعی را نتیجه انقلابات می‌دانستند، بر اصلاحات اجتماعی تأکید 
کرد. هوبهاوس معتقد بود که تغییرات اجتماعی باید از طریق اصلاحات قانونی و 
اجتماعی به‌ویژه در دولت‌ها تحقق یابد. این دیدگاه به‌طور گسترده‌تری در بریتانیا 

و ایالات‌متحده آمریکا در میان اصلاح‌طلبان و ترقی‌خواهان ترویج یافت.

کشورهای در حال توسعه
توســعه اجتماعی به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای در حال توسعه 
اهمیت بیشتری یافت. برنامه‌ریزان توســعه در این کشورها از ایده‌های مختلف 
جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بهره‌برداری کردند. در این کشورها، مفهوم توسعه 
اجتماعی به‌ویژه در پروژه‌های اجتماع‌محور که در مناطق روستایی اجرا می‌شد، 
به کار گرفته شد. به‌عنوان مثال، پروژه‌های بازسازی روستایی که توسط گاندی و 
تاگور در هند اجرا شد، بر کاهش فقر و ارتقای شرایط زندگی در جوامع روستایی 
تأکید داشتند. قدرت‌های استعماری نیز نقش اساسی در ترویج این ایده‌ها ایفا 
کردند. در این دوران، اصطلاح توسعه اجتماعی از ســوی دولت بریتانیا به‌طور 

رسمی پذیرفته شد و در جلســات مختلف برنامه‌ریزی، تلاش‌هایی برای تدوین 
مفاهیم و سیاست‌های اجتماعی صورت گرفت. این فرایند به‌ویژه در کشورهای 
تازه استقلال‌یافته، به‌عنوان بخشی از روند مدرنیزاســیون و نوسازی اقتصادی 

این کشورها در نظر گرفته شد.

دیدگاه‌های معاصر و چالش‌ها
در اواخر قرن بیستم، توسعه اجتماعی به‌عنوان مفهومی چندوجهی و پیچیده‌تر 
مطرح شــد. این مفهوم اکنــون نه‌تنها به ابعــاد اقتصادی، بلکه بــه موضوعاتی 
همچون برابری جنسیتی، حقوق بشر و توســعه پایدار نیز توجه دارد. به‌ویژه در 
دهه‌های اخیر، سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در کشورهای مختلف جهان مورد 
توجه قرار گرفته است. همچنین سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات بین‌المللی 

نقش مهمی در ترویج توسعه اجتماعی ایفا کرده‌اند.
با این حال، هنوز هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، چالش‌های بزرگی 
در زمینه تحقق اهداف توسعه اجتماعی وجود دارد. در این کشورها، نابرابری‌های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مانع پیشــرفت توسعه اجتماعی شده‌اند و آن‌ها 
همچنان در پی یافتن راهکارهای کارآمد برای دســتیابی به توســعه اجتماعی 
پایدارند.  توســعه اجتماعی به‌عنوان یک فرایند پیچیده و چندوجهی، از دیرباز 
مورد توجه جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاران بوده است. این مفهوم در طول تاریخ 
از یک دیدگاه تکاملی به یک رویکرد چندجانبه و اجتماعی تبدیل شــده است. 
اگرچه بسیاری از کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه، به دنبال تحقق 
اهداف توسعه اجتماعی هســتند، اما هنوز چالش‌های بســیاری بر سر راه این 
فرایند وجود دارد که نیازمند تلاش‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی است.

در ابتدا، توســعه با معیارهایی چون رشــد تولید ناخالص ملی 
)GDP(  تعریف می‌شد و افزایش آن معیاری برای سنجش رفاه و 
بهبود زندگی مردم بود. این تفکر در بسیاری از کشورهای جهان 
سوم به‌ویژه پس از استعمار پذیرفته شد، اما تجربیات کشورها 
نشان داد که این مدل به‌تنهایی قادر به ایجاد تغییرات اساسی 
در وضعیت مردم نیست. با گذشــت زمان، رویکردی جدید در 
تعریف توسعه اجتماعی مطرح شد که از صرف رشد اقتصادی 
فراتر می‌رفت. در این نگرش جدید، توسعه اجتماعی باید ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و سیاسی را در بر گیرد و هدف آن 
بهبود کیفیت زندگی در تمامی ســطوح جامعه و رفع نیازهای 

اساسی مردم باشد. 

رویکردی جدید به توسعه
بــا برگــزاری نشســت‌های بین‌المللی نظیر نشســت توســعه 
اجتماعی در کپنهاگ در سال 1995، مفهوم توسعه اجتماعی 
به‌طور گسترده‌تری پذیرفته شــد. در این اجلاس‌ها کشورهای 
توســعه‌یافته و در حــال توســعه، بــر اهمیــت توجه بــه ابعاد 
غیراقتصادی توسعه تأکید کردند. این نشست‌ها و اهداف توسعه 
هزاره، به‌ویژه بــر توجه به فقر، کاهش نابرابری و بهبود شــرایط 
زندگی مردم در کشــورهای در حال توســعه دست گذاشت.  از 
این‌رو، توسعه اجتماعی دیگر تنها به معنای رشد تولید ناخالص 
ملی نبود، بلکه به مفهوم دستیابی به رفاه اجتماعی برای همه 

اقشار جامعه با ایجاد فرصت‌های برابر تبدیل شد.

رویکرد سازمان ملل متحد
ســازمان ملل متحد در تعریف توســعه اجتماعی بر این 
نکته تأکید دارد که این فرایند بایــد بهبود ظرفیت‌های 
اجتماعی، نهادها و سیاســت‌ها را شامل شود. هدف آن 
نیز افزایش ســطح زندگی مردم از طریــق توزیع عادلانه 
منابع، درآمد، و فرصت‌هاســت. توسعه اجتماعی به‌طور 
کلی شامل دو جنبه اســت: اول، توســعه ظرفیت مردم 
برای رســیدن به رفاه و دوم، تحــول نهادهای اجتماعی 
به‌گونه‌ای که نیازهای اساســی مردم در تمامی ســطوح 

تأمین شود.
در این راستا، توسعه اجتماعی به‌عنوان فرایندی در نظر گرفته 
می‌شــود که هم‌زمان به تقویــت نهادهای اجتماعــی و بهبود 
ظرفیت‌های انسانی در راستای ارتقای کیفیت زندگی و پاسخ 

به نیازهای بشری در سطح جامعه می‌پردازد.

شاخص‌های کلیدی 
برای اندازه‌گیــری و ارزیابــی موفقیت در توســعه اجتماعی، 
شاخص‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که مهم‌ترین 

آن‌ها عبارتند از:
- دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشــت: یکی از مهم‌ترین 
شــاخص‌ها برای سنجش توســعه اجتماعی، میزان دسترسی 
مردم به خدمات اساســی مانند آموزش و بهداشــت است. این 

خدمات نقشی حیاتی در ارتقای کیفیت زندگی دارند.

- برابری و عدالت اجتماعی: فراهم کردن فرصت‌های برابر برای 
همه اقشار جامعه و بدون توجه به قومیت، مذهب یا جنسیت از 

اهداف اصلی توسعه اجتماعی است.
- اشتغال و فرصت‌های شغلی: دسترسی به فرصت‌های شغلی 
مناســب و تأمین امنیت شــغلی، از شــاخص‌های مهم توسعه 

اجتماعی به شمار می‌آید.
- کاهش فقر و گرســنگی: یکــی دیگر از ارکان اصلی توســعه 
اجتماعی، کاهش فقر و گرسنگی و تأمین حداقل‌های زندگی 

برای همه اقشار جامعه است.
- توانمندسازی اقشار مختلف: توسعه اجتماعی باید به تقویت 
و توانمندســازی گروه‌هــای مختلف اجتماعی، به‌ویــژه زنان و 

اقلیت‌ها بپردازد.

توسعه اجتماعی در ایران
در ایران، توســعه اجتماعی با چالش‌هــای خاص خود 
مواجه است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، نابرابری‌های 
اجتماعی و اقتصادی اســت که در بســیاری از مناطق 
کشور وجود دارد. این نابرابری‌ها به‌ویژه در دسترسی به 
خدمات آموزشی، بهداشتی و فرصت‌های شغلی خود را 

نشان می‌دهد. 
از سوی دیگر، بســیاری از پروژه‌های توســعه اجتماعی 
در ایــران هنــوز به‌صــورت ســطحی و بدون مشــارکت 
گسترده مردم اجرا می‌شــوند. این در حالی است که در 

رویکرد جدید توســعه اجتماعی، مشــارکت فعال مردم 
در فرایندهای تصمیم‌سازی، اجرا و ارزیابی بسیار حائز 
اهمیت است. بدون این مشــارکت، موفقیت پروژه‌های 
اجتماعی در سطح گسترده به‌سختی امکان‌پذیر خواهد 
بود. برای دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی در ایران، 
ضروری است که رویکردهای زیر به‌طور جدی مورد توجه 

قرار گیرند:
1. مشارکت فعال مردم: برای موفقیت پروژه‌های توسعه 
اجتماعــی، بایــد از ظرفیت‌هــای مردمــی و اجتماعی 
بهره‌برداری کرد. مردم باید در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای 

پروژه‌ها مشارکت داشته باشند.
2. تقویت نهادهای مدنــی: نهادهای مدنی باید تقویت 
شوند تا بتوانند در فرایندهای اجتماعی و توسعه‌ای نقش 

فعال‌تری ایفا کنند.
3. ارتقای آموزش و بهداشــت: تأمین دسترسی برابر به 
خدمات آموزشی و بهداشــتی باید از اولویت‌های دولت 
باشــد تا امکان پیشــرفت و ارتقای ســطح زندگی برای 

تمامی اقشار جامعه فراهم شود.
4. کاهش نابرابری‌های اجتماعی: توجه ویژه به کاهش 
نابرابری‌ها و ایجــاد فرصت‌های برابر برای همه اقشــار 
جامعــه می‌تواند گام مهمی در راســتای تحقق توســعه 

اجتماعی باشد.

کارآمد برای ایجاد تغییرات پایــدار تبدیل می‌کند. 
می‌تــوان گفــت ســرمایه‌گذاری در انرژی‌هــای 
تجدیدپذیــر در مناطق روســتایی، هــم به کاهش 
آلودگی کمک می‌کند و هم با ایجاد مشــاغل ســبز 
و بهبود دسترســی به انرژی، کیفیت زندگی را ارتقا 

می‌دهد.

جهان‌شمولی توسعه اجتماعی
توسعه اجتماعی، به‌جای تمرکز صرف بر گروه‌های 
فقیر یا آسیب‌پذیر، نگاهی عام و جهان‌شمول دارد. 
این مفهوم با ترویج مشارکت همگانی، منابعی را به 
گروه‌هایی مانند روســتاییان، اقلیت‌ها، زنان، افراد 
معلول و مردم بومی اختصاص می‌دهد که از رشــد 

اقتصادی کمتری بهره‌مند شده‌اند. 
در ایــن زمینــه، برنامه‌هــای توانمندســازی زنــان 
در کشــورهای در حال توســعه، بــا ارائــه آموزش و 
دسترســی به منابــع مالــی، افزایش 
مشــارکت اقتصــادی زنــان و کاهش 
شکاف جنســیتی را در پی داشته‌ است. 
ایــن رویکرد، کــه گاهی به‌عنــوان »تبعیض 
مثبت« شناخته می‌شود، منابع را در چارچوب 
سیاست‌های جامع به ســمت نیازمندان هدایت 
می‌کنــد. همچنیــن، توســعه اجتماعی بــا تأکید 
بــر زندگــی در بســتر اجتمــاع، به‌جــای خدمات 
اسکان‌محور، شمولیت اجتماعی را تقویت می‌کند. 
در بســیاری از کشــورهای غربی افــراد معلول با 
حمایت ســازمان‌های محلی، به‌جــای اقامت در 
مراکز خاص در جوامع محلــی زندگی می‌کنند، 
بــه حمل‌ونقــل عمومــی دسترســی دارنــد و از 
مشاغل پایدار برخوردارند. این رویکرد استقلال 
افــراد را تقویــت می‌کند و بــه کاهــش تبعیض و 
افزایش همبســتگی اجتماعی یاری می‌رســاند. 
علاوه بر ایــن، توســعه اجتماعــی با شناســایی 
موانع شمولیت اجتماعی مانند تبعیض نژادی یا 
اقتصادی، به ترویج سیاســت‌های برابری‌طلبانه 
و بازتوزیعــی می‌پــردازد. مثــاً، برنامه‌هــای 
آموزشــی ویژه برای اقلیت‌های قومی، به کاهش 
شکاف‌های آموزشی و افزایش فرصت‌های شغلی 

کمک کرده‌اند.

تعهد به رفاه اجتماعی
هــدف نهایــی توســعه اجتماعــی، ارتقــای رفاه 
اجتماعی اســت. ایــن مفهــوم، فراتــر از اهداف 
گسســته مانند کاهش فقــر یا بهبود ســامت، به 
پاســخگویی بــه نیازهــای اجتماعــی، مدیریــت 
مشــکلات و ایجاد فرصت‌ها برای افــراد، خانوارها 
و جوامــع می‌پــردازد. برنامه‌هــای بهداشــتی که 
دسترسی به خدمات پزشــکی را در مناطق محروم 
افزایش می‌دهند، به بهبود کیفیت زندگی، کاهش 
نابرابری‌هــای ســامت و افزایش امید بــه زندگی 
کمک می‌کنند. تعهد به رفاه، از طریق فرایندهای 
چندوجهی و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی محقق 
می‌شــود که رشــد اقتصادی را در خدمت اهداف 

اجتماعی قرار می‌دهند. 
این رویکرد، با تأکید بر مشارکت مردمی و همکاری 
بین بخش‌های مختلف، تضمین می‌کند که منافع 
توسعه به‌طور عادلانه توزیع شود. پروژه‌های توسعه 
مبتنی بر جامعه، که ساکنان محلی را در طراحی و 
اجرای برنامه‌ها مشــارکت می‌دهند، نه‌تنها به رفع 
نیازهای خاص منطقه کمــک می‌کنند، بلکه حس 
مالکیت و مســئولیت اجتماعــی را در میــان مردم 
تقویــت می‌کننــد. این مشــارکت، کلیــد پایداری 

تغییرات ایجادشده است.
اگرچه تعریف واحــدی از توســعه اجتماعی وجود 
ندارد، تعریف ارائه‌شــده در این گزارش، با نگاهی 
کثرت‌گرایانــه و پراگماتیــک، به‌دنبــال تلفیــق 
دیدگاه‌هــای متنوع اســت. این تعریف، بــا تأکید 
بر تحلیــل انتقادی واقعیت‌هــای اجتماعی، نقش 
نهادهــای متنوع و ضــرورت مداخــات هدفمند، 
راه را برای اســتراتژی‌های عملی همــوار می‌کند. 
ادغام سیاســت‌های اجتماعی در فرایند توســعه، 
همراه با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، روشی مؤثر 
برای ارتقای پایدار رفاه مردم ارائه می‌دهد. توسعه 
اجتماعی بــا تکیه بر اصــول پویایــی، چندوجهی 
بودن، مولدگرایی و جهان‌شــمولی نه‌تنها به بهبود 
شــرایط کنونــی کمــک می‌کنــد، بلکــه آینده‌ای 
روشــن‌تر بــرای جوامع جهانــی ترســیم می‌کند. 
در یادداشــت‌های بعــدی، جزئیــات بیشــتری از 
ایــن رویکردهــا از جمله نقــش نهادهــای محلی، 
چالش‌هــای اجرایــی و راهکارهــای نویــن برای 
تقویت توســعه اجتماعی، بررسی خواهد شد. این 
حوزه، با وجــود پیچیدگی‌هایــش، همچنان یکی 
از امیدبخش‌تریــن مســیرها برای ایجــاد جهانی 

عادلانه‌تر و مرفه‌تر است.

توسعه اجتماعی، از مفاهیم اولیه تا تحولات تاریخی

راهکارهای مؤثر برای کاهش نابرابری و دستیابی به رفاه همگانی
توسعه اجتماعی، مفهومی است که از دهه‌های 1950 و 1960 میلادی مطرح شد و در ابتدا تنها به رشد اقتصادی محدود می‌شــد. تجربیات جهانی در کشورهای در حال توسعه نشان داد رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود 
کیفیت زندگی مردم منجر شود. این تحول باعث شد که مفهوم توسعه اجتماعی دگرگون شود و به‌عنوان فرایندی چندجانبه در نظر گرفته شود که علاوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و رفاهی را نیز دربر می‌گیرد.


